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سرگیجه
 کامــا آگاهیم کــه ذات فصــل نقل وانتقالات با 
شایعات فراوان و بعضا ضد ونقیض گره خورده است. 
به هرحال، یک سری بازیکن همیشه در کانون توجه 
هستند و در موردشان اخبار زیادی منتشر می شود. 
با این حال، اتفاقی که در این پنجره تابستانی برای 
مهدی طارمی رخ داد، به معنای واقعی کلمه تبدیل به 
یک پدیده خسته کننده و غیرقابل تحمل شده است. 
مهاجم ایرانی پورتو تنها یک فصل دیگر با این باشگاه 
قرارداد دارد و از نظر اصول فوتبــال حرفه ای، این 
بهترین زمان ممکن برای فروش بازیکن به حساب 
می آید. به همین دلیل هم این روزها شاهد اوج گیری 
اخبار مربوط به مهدی طارمی هستیم؛ اینکه به این 
تیم می رود یا راهی آن یکی تیم می شــود. اینها تا 
یک حدی می توانســت منطقی و طبیعی باشد اما 
کار کم کم از روال خارج شده اســت. این حجم از 
خبرهای ضد ونقیض که بعضــی از آنها هم ترجمه 
مطالب منتشر شده در رســانه های خارجی است، 

مغز مخاطبان را مستهلک کرده است.
طارمی در یک  ماه گذشته تقریبا به همه باشگاه های 
اسم و رسم دار دنیا لینک شده است؛ از بایرن مونیخ 
و منچستریونایتد تا اینتر و دورتموند. با این حال، 
پرتکرارترین اســمی که طی این چند روز کنار نام 
طارمی مطرح شد، میان ایتالیا بود. کار تا آنجا پیش 
رفت که برخی رسانه ها و خبرگزاری ها به صراحت و 
با قطعیت از انتقال طارمی به روسونری خبر دادند 
اما در پایان هفته گذشته موج جدیدی از این اخبار 
مبنی بر دور شدن مهاجم ایرانی از سرخ و سیاه های 
میان به انتشار رســید. در همین راستا گفته شد 
میان اولویت هــای دیگــری دارد و اگر به نتیجه 
نرسد، آنگاه ســراغ طارمی خواهد رفت. راستش 
این است که چنین وضعیتی کاما مال آور شده؛ 
مخصوصا که می بینیم مدافع اهل کره جنوبی یعنی 
کیم مین جائه خیلی بی سروصدا راهی بایرن مونیخ 
می شود و گران ترین خرید آسیایی تاریخ باشگاه لقب 
می گیرد. از وسوسه پولساز لایک و کلیک مطلعیم، 
اما کاش کمی هم برای ذائقه مخاطب ایرانی و  شأن و 
شخصیت او احترام قائل باشیم و هر خبری را در هر 

سطحی از اعتبار »تیتر یک« نکنیم.

نكته بازی

اینها واقعا »بمب« هستند؟
اتفاقات باشــگاه استقال بســیار عجیب و غریب است؛ بازیکنان 
قدیمی قراردادشان را یک طرفه فسخ می کنند، بازیکنان و مربیان 
جدید هم 2بار 2بار قــرارداد می بندند. در همین راســتا مهرداد 
محمدی که قبا یک بار قرارداد بســته و البته در تمرینات غیبت 
کرده بود، دوباره در محل باشــگاه حاضر شــد و قرارداد جدیدی 
بســت. گفته اند که او به باشــگاه تخفیف داده اما راستی آزمایی 
این ادعا برای ما ممکن نیســت. نکته جالب توجه اما این است که 
باز هم موقع امضای دوباره محمدی در مورد او از عبارت »بمب« 
نقل وانتقالات استفاده شد. خب البته مهرداد واقعا بازیکن خوب و 
قابلی است اما کلمه بمب قبا برای انتقال های خیلی مهم تر از این 
استفاده می شد، نه جابه جایی یک بازیکن 29ساله که فقط 2بازی 

ملی دارد و تنها یک گل به کامبوج زده است!

چرا باجناق مرا نگرفتی؟
آنقدر انتقــاد از حجت کریمی زیاد اســت که نه تنهــا در یک نکته 
130کلمه ای، بلکه حتی شاید در یک ویژه نامه مفصل هم جا نگیرد. 
خیلی شیک و منطقی می توان سرپرست پیشین باشگاه استقال را 
گوشه رینگ برد و سیاســت های او را به بوته نقد کشید. با این حال 
انتقاد خاصی که خســرو حیدری در برنامه ورزش و مردم از کریمی 
انجام داده، واقعا حرفه ای به نظر نمی رسد. خسرو می گوید باجناقش 
یعنی امید ابراهیمی بعد از پایان فصل گذشته به منزل او آمده و گفته 
قصد دارد به استقال برگردد، حیدری هم به کریمی زنگ زده و البته 
آقای مدیر جواب روشنی نداده است. خب ببخشید که پروژه جذب 
باجناق 35ساله شما آن هم در شــرایطی که سرمربی تیم مشخص 

نبود، به سرعت اجرایی نشد. یک مقدار توقع تان زیاد نبود برادر؟

30سال پیش، بازی خوبی بود!
در ادامه تصمیمات درخشــان و مؤثر فدراســیون فوتبال برای تیم 
ملی، قرار شده ایران در فیفادی بعدی روز 16شهریور در مسابقه ای 
دوستانه به مصاف بلغارستان برود. خب البته این یک بازی تدارکاتی 
خوب است اما افســوس که 30 ســال دیر برگزار می شود! هواداران 
حرفه ای فوتبال به یاد دارند که بلغارستان در جام جهانی1994 چه 
تیم خوبی بود و با هنرنمایی ســتاره هایی همچون یوردن لچکوف و 
هریستو اســتوویچکف چطور آلمان را زمینگیر کرد. با وجود این از 
روزگار طایی بلغارها سالیان متمادی گذشته و حالا آنها حتی در تراز 
تیم های رده دوم اروپایی هم نیستند. بلغارستان در 24سال اخیر به 
جام جهانی راه نیافته و در 20سال گذشته از حضور در مرحله نهایی 
یورو هم عاجز مانده است. پرسش اینجاست که بازی با چنین تیمی 

چقدر می تواند به سود فوتبال ایران باشد؟

بهروز رســایلی|  با وجود آنکه یحیی گل محمــدی در پایان 
فصل گذشته از خستگی هایش حرف زد و حتی گفت به چند ماه 
استراحت نیاز دارد اما نهایتا به پرسپولیس برگشت و دوباره روی 
نیمکت سرخپوشان باقی ماند. چرا؟ احتمالا می شود دلایل زیادی 
برای این تصمیم پیدا کرد اما شاید مهم ترین آنها انگیزه او برای فتح 
آخرین هدفش در حوزه مربیگری باشگاهی بوده باشد؛ قهرمانی در 
آسیا. احساس یحیی این است که امروز تیم پرستاره و قدرتمندی 
در اختیار دارد و شاید به همین دلیل قصد دارد یک بار دیگر بختش 

را در آسیا بیازماید.

  تثبیت، بعد از فراز و فرود
دوران ســرمربیگری یحیی گل محمدی در پرسپولیس پرفراز و 
نشیب بوده است. او گاهی در اقناع منتقدانش موفق بوده و گاهی 
قافیه را به آنها باخته است. بخش مهمی از قهرمانی لیگ نوزدهم 
به نام گابریل کالدرون آرژانتینی نوشــته شد اما تکرار این عنوان 
در لیگ بیســتم، یحیی را در موضع بالادســت قرار داد. ناکامی 
همه جانبه سرخ ها در فصل بیست ویکم، انتقادات را از گل محمدی 

به اوج رســاند. ضمن اینکه او در این مدت همیشه سایه سنگین 
»برانکو« را هم روی سر خودش و تیمش حس می کرد؛ به طوری 
که موفقیت ها به نام مربی کروات نوشــته می شد و گل محمدی 
فقط مسئول شکست ها بود. لیگ بیست ودوم اما داستان دیگری 
داشت؛ قند مکرر! چه چیزی برای یک مربی می توانست شیرین تر 
از این باشــد که هم لیگ را ببرد، هم جام حذفی را و در مسیر هر 
دو موفقیت، استقال را به عنوان رقیب دیرینه از سر راه بردارد؟ به 
جرأت می توان گفت وقایع فصل گذشته از هر نظر موجب تثبیت 

جایگاه یحیی شد.

  اصلاح اشتباهات
معجزه ای در پرسپولیس رخ نداد. همانطور که هر شکستی دلایل 
خودش را دارد، پیروزی ها هم ناشــی از عواملی اســت که باید 
آنها را شــناخت. یحیی گل محمدی در فصل بیست ودوم برخی 
اشتباهات قبلی خود را اصاح کرد. او به ندرت سراغ مصاحبه های 
فرافکنانه و مظلوم نمایانه رفت، کمتر جنجال راه انداخت، اختافات 
درون تیمی را بیرون نبرد و از همه مهم تر اینکه مصالح فنی تیم را 

فدای رفاقت و روابط شخصی خود نکرد. یحیی دوستان نزدیکش 
مثل داود فنایــی و حمید مطهری را از کادرفنــی حذف کرد و 
مربیان دیگری کنار خودش نشاند. در هر دو حوزه هم پرسپولیس 
پیشرفت کرد یا لااقل با حاشیه کمتری مواجه شد؛ درست مثل 
بخش حساس بدنسازی که ثمرات و نتایجش در بازه پایانی فصل 

به وضوح مشخص شد.

  و حالا گام آخر
در چنین شــرایطی، امروز یحیی روی برداشتن گام آخر متمرکز 
شده است. از تحرکات و واکنش های او و جماتی مثل اینکه »چه 
اشکالی دارد مهاجم چندمیلیون دلاری داشته باشیم« روشن است 
که دنبال چیزی فراتر از موفقیت در فوتبال ایران می گردد. یحیی 
یک بار با پرسپولیس تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش رفت اما آنجا 
در برابر نماینده کره جنوبی شکست خورد. حالا هیجان تکرار همان 
تجربه اســت که به گل محمدی انگیزه می دهد، هرچند با توجه به 
ریخت وپاش باشگاه های عربستانی، کار او و سایر باشگاه های ایرانی 

حاضر در لیگ قهرمانان آسیا واقعا سخت است.

قهرماني در آسیا، تنها خط تیره کارنامه هدف هدف نهایینهایی
گل محمدي در رده باشگاهي است. یحیی 

یک بار با پرسپولیس تا فینال لیگ قهرمانان 
آسیا پیش رفت اما آنجا در برابر نماینده 

کره جنوبی شکست خورد


